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  عرفان در شخصیت و آثار مولانا و اکهارت

  مریم افشارطهرانی

  اصغر حلبیعلی

  خیالی خطیبیاحمد  

  چکیده
خیود بید دنبیال     ینیی بجهان یدر بنا یگرید یشمندمانند هر اند یستر اکهارتو ما یمحمد بلخ الدینمولانا جلال

و  یفرهنگی  یطکید محی   یخدو عیار  نیامور در ریار   . آوردندی رو یاله یو وجود بودند و بد امر یت هستفمعر

. انید کیرد  یمی زندگ یلادیم یزدهمس یا یقرن هفتم هجر یعنیعصر  داشتد و در یک یخاص و متفاور یمذهب

و برریر   یکلی  یقیت حق ییک معنا کید از   ینهستند بد ا یکعام شر یو مذهب یفرهنگ یر ساختز یکدر این دو 

 یعارفانی  هیر عیارف    هیای رجربید  ینکید نظر بد ا. دارند یمیعظ عرفانی هریک رجارب و اندگفتدخدا، سخن یعنی

و در قالی  کیلام،    یزبان یراتاز را  رعب را  ندارند یشانعادی بد رجرب  ا هایاست و انسان یکاملا شخص یامر

زمان، مکان و زبان  یرنظ یرا بدون درنظرگرفتن عوامل یشخو یاتکد رجرب قادرند طور نسبیو نوشتار، بدگفتار 

در این . است یشانآثار و مکتوبات ا یبا عرُفا بررس یرنها را  اررباطپر واضح است کد سازند و بد نوع بشر منتقل

ای ای ریدوین شید ا ابتیدا اشیار      خانید  رحلیلی و با استفاد  از منیاب  کتیاب   -پژوهش کد مبتنی بر روش روصیفی

-داشتد و سپس بد بررسی رأثیر این مفهوم در شخصیّت و آثار مولانیا و اکهیارت میی   « عرفان»مختصر بد مفهوم 
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 مقدمه - 

 «یمولیو »کید لقی     جایی هستند را خود دین عرفانی نمایندگان ررینبرجستد از مولانا و اکهارت هر دو

. اسیت  معنی مرشد و شیخ در عرفان مسییحی  دبرای اکهارت ب «مایستر» و بلخی محمد الدینبرای جلال

ای برخوردار هستند و هر دو انسیان را بید   در رمامی آثار مولانا و اکهارت مفاهیم عرفانی از اهمیت ویژ 

خوانندا در این فراخوان گاهی با زبان رمثیل بد شرح و بسط پرداختد و می یک حقیقت بررر و واحد فرا

. ببرنداوی واداشتد را خود بد حقیقت پیررین الفاظ و زمانی ذهن و اندیشد انسان را بد واکگاهی بد ساد 

سار همین باور از عرفان هر دو عار  اعتقادی عمیق بد کت  مذهبی و آسمانی خویش دارند و در ساید

جای آثار خیویش بید دو شییوة مسیتقیم ییا سییر مسیتقیم از کتیاب آسیمانی          اند و در جای ها گفتدسخن

بزرگان نظیر شیخ بهایی، مثنوی را قرآن فارسیی دانسیتد و   اند را جایی کد برخی از ها جستدخویش بهر 

 .انداکهارت را پدر عرفان نظری نامید 

وجود، عشق، عزلت، وارستگی، انقطاع، فقر، ربتّل، ارحاد، فنیا، نیسیتی، قیرب     مفاهیمی نظیر وحدت

نگر ریأثیر عمییق   خیورد کید بییا   میی چشیم  نوافل و مواردی از این قبیل در بیشتر آثار مولانا و اکهارت بد

 .هیا نوشیت  روان کتابعرفان در رمامی آثار و زندگی ایشان است کد دربارة هر کدام از این مفاهیم می

وجیود دارد  روان گفت دربارة مولانا و آثارش مناب  فراوان و بسییاری  شد  میبا روجد بد مطالعات انجام

ر وی اطلاعات زیادی در دسیتر  نیداریم   نامد و آثادربارة زندگی. حدودی گمنام است اما اکهارت را

-شویم کد البتد  روقیف آثار وی از سوی کلیسا را نمیی و در بین آثار موجود هم گاهی دچار رردید می

ریأثیر عرفیان در شخصییت و آثیار مولانیا و      »ریوان گفیت دربیارة    در مجمیوع میی  . رأثیر دانستروان بی

 و عربیی ابین  رواییت  بید  وجیود وحیدت  » کتیاب  ولیی  اسیت  نشید  ای مشاهد  کتاب یا مقالد« اکهارت

چنییین مقالیی  وزییین از ایشییان دربییارة اکهییارت و هییم   وچنییدین کاکییایی قاسییماثییر  ،«مایسییتراکهارت

با مقدم  قاسم کاکیایی و بید قلیم    « الهیات سلبی در آثار مولانا و مایستر اکهارت: های نیستیآیند»کتاب

روش رحقییق در  . آیید شمار میی گشای ردوین این پژوهش بد ا اشکان بحرانی بد عنوان دو منب  اصلی ر

ها را گردآوری نمود  سپس با روجد بد موضوع پژوهش استا ابتدا داد  رحلیلی -این پژوهش روصیفی

ریأثیر عرفیان در    ها و رعییین محیدودة کیار، بید بررسیی     بندی نمود  و در نهایت پس از رحلیل یافتدطبقد

 .  استشد هارت پرداختدشخصیت و آثار مولوی و اک
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 مبانی نظری

 یدنمراقبد و رسی  یقاز طر یاسرار موجود نامرئ یافتدر یمعنا بد اش یونانی یش واژة عرفان در ر: عرفان

 و را  از و نیسیت  خیاص  نظیری  فلسفد با مجزا، مذه  یا بینیجهان یک عرفان». بد آرامش درون است

. کنید عرضید  آن طریق از را خود را نیازدارد فکری نظام یا دین یک بد بلکد کندنمیپیروی مطلقی رسم

 در نییز  عرفان و دهندمی عرفان بد را خود خاص بوی و رنگ مختلف هایفرهنگ و اعتقادات مذاه ،

 اسیلامی،  عرفیانِ  مسیحی، عرفانِ یهودی، عرفان. کندمیعرضد  را خود خاص، عر  و دین آن گسترة

 (. : 31  بهجت، ) «اندجملد این از هلنیستی عرفانِ و هندی عرفانِ

مفهوم خاص آن بد معنای شناخت خداوند است و عار  کسی اسیت کید   عرفان در : عرفان اسلامی

عرفیان اسیلامی   . یابید میگردد و بد مدارجی عالی دست خدا را از را  دل شناختد و صاح  معرفت می

خدا را با دل شناختن و حضیور او را در   در عرفان اسلامی عار  یعنی برگرفتد از قرآن و سنت است و

 .کردنرمامی خفایا و زوایای زندگانی حس

 «myo» یونیانی  کلمد از است کد «Mystir»آلمانی زبان در عرفان معادل واژة: عرفان مسیحی آلمان
-نشیان  کید  شید   مشتق «mysticos» صفت از کلمد این. استشد گرفتد کردنسکوت و بستن معنای بد

 بعیدها . اسیت بیود   کلیسیا  قیدیم  ادوار در مسییح  حضیرت  عبیارری  بد و انجیل کلام نهانی معنای دهندة

. بیود  «پنهانی رجرب  در خداوند» با «پنهان خداوند رجرب » معنای بد  «کاذب دیونوسیو » نزد  «میستیش»

 هیا آن در عرفیا  حیال، بیااین  امّیا  وجودندارد، عارفاند هایروصیف جدید عهد و عتیق عهد هایکتاب در

 ( : 31  بهجت، )« .یافتند خویش رجارب برای مبنایی

 فیلسوفی نامدار، شاعری درمقام عارفی بزرگ، جهان، نظران صاح  رربیش و ایرانیان نزد در: مولوی

 اعجیاب  و رمجیید  هیزاران  شایسیتد  شخصییتش  وجیو   از هریک استشد شناختد کامل انسانی و ریزبین

 جهیان  شیاعر  ریرین بیزرگ  را او گروهیی  کد است رفی  چنان شاعری و شعر جهان در او جایگا . است

 شاعران رن پنج یا چهار از یکی را وی جمعی و خوانندمی ایرانش شاعر ررینبزرگ ایدستد و دانندمی

 پرکیارررین  فارسیی  ادب بزرگیان  مییان  در رومیی  میلاّی  .(53 : 35  ، یحلب)شمارند می ایران بزرگ

 ریرین معیرو   کید  معنیوی  مثنیوی  جملید  از اسیت، گذاشیتد یادگاربد خود از متعدّدی آثار و است شاعر

                                                 
1- Mystisch 
2- Pseudo Dionysius Areopagita 
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، یاداشیت  38  نیکلسیون،  )« اسیت سیاختد  خیود  ویژة را مثنوی عنوان مطلق و است فارسی زبان مثنوی

 (. ناشر

حیال   نعیی  در ،بد عقیدة مولانا. مولانا خداستا خدای عشق و زیبایی  کانون محور و مقصد اندیش»

عیالم وآدم   ةنگیا  مولانیا دربیار   . ا در همد جا متجلی اسیت ناپذیر است امّکد خداوند برای انسان وصف

هیا  گرددا خدایی کد سرچشم  همی  بیود و نبودهیا، شیور و عشیق     ناپذیر میهمد بر محور خدای وصف

امتنیاهی،  بینید کید ن  شناسی خود، در یک سوی هستی، جیان و روح جهیان را میی   مولانا در هستی. است

پذیر است و فاصل  مییان  بیند کد حادث و زوالازلی و ابدی است و در سوی دیگر، جهان متناهی را می

کند کد قادر است با خداوند رابطد برقرارسیازد و چید بسیا یکیی از     می این دو جهان را حضور انسان پر

ن و خیدا و مسیائل پیرامیون آن    بین انسا  ررین مباحث مولانا در هم  آثارش، پرداختن بد بحث رابطمهم

روان درذییل عنیوان رابطی  انسیان و     مافید را میررین حجم مطال  مثنوی، دیوان شمس و فیدبیش. است

خود این عنوان نیز مشتمل بر دو عنوان فرعی رابط  انسان بیا خیدا و رابطی  خیدا بیا      . کردبندیخدا طبقد

  (.   : 11  سزازنی، )« انسان است

: 88  کاپلسیتون،  )مطالعات خود را با ورود بید فرقی  دومینیکیی آسیازکرد      مایستر اکهارت: اکِهارت

 رزهیا  شامل او لارین هاینوشتد. استشد نوشتد لارین و آلمانی هایزبان بد اکهارت آثار رربیش»(.    

 در کید  اسیت  موعظید  51  و رسیالد  سید  شیامل  او آلمیانی  آثیار  و رفاسیر و هاموعظد ها،سؤال ،(احکام)

مانید  از  یاکثیر آثیار بیاق   »(. 31  :  بهجیت،  )« وجیوددارد  رردیید  رعیداد  ایین  از موعظد پنجا  اصالت

بیر نصیوص کتیاب     یاو مبتنی  یو آلمان ینید لارو مواعظ متعدّ ندیآیمحساببد ریرفس ن،یاکهارت بد لار

چیید  همی  آن »اسیتا زییرا   او بد پدر عرفان آلمانی مشهورشید   (. 8  : 1 احمدروبی، )«   استمقدّ

-ت رایج حیات باطنی در جامع  مسیحی ممتییاز میی  عارفان آلمانی است و آن را از سنّ مخیتص رعیالیم

 مسییحی  عرفیان  ریاریخ  در اکهیارت  مایسیتر »(. 81 : 11  همیو،  ) «گییرد میی رعالیم وی نشأت کنید از

 آلمیان  در نظری عرفان گذاربنیان حقیقت در و وسطی قرون عار  ررینبزرگ او. دارد والایی جایگا 

صیفیئی،  )« کیرد مطیرح  او نیام  ذکیر  بیدون  را میذهبی  پدیید   این از مبحثی رواننمی کد طوری بد است

  1  : 1 .) 

 نیوینی  و ویژ  ادراک امکان او. است بومی کلام آسازگر و مسیحیت نظری عار  ررینبزرگ»وی

 بید  را کلیسیایی  روحانییت  واسیطد  بدون و روحانی سیر ساحتی در کمال بد دستیابی امکان و خداوند از
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 او .(5   : 11  مَکگیین، )« نبیود  کلیسا سردمداران خوشایند کد اموری کردا ابلاغ اجتماع طبقات هم 

 بید  خیود،  میادری  زبیان  بید  و شکسیت  را کلامی فلسفی مسائل در لارین زبان انحصار بار، نخستین برای

 موعظیات . آسازشید  آلمانی زبان بد فلسفد او با. پرداخت و معنوی عرفانی مسائل بیان و ردریس موعظد،

 بیش اندرز و موعظد بد اکهارت، گرایش. کرد متهم «دل ساد  مردم» فری  بد را وی آلمانی، زبان بد او

 بید  را خیود  موعظیات  او. باشد رعلیم از جدیدی نوع بد آوردنروی نشان  بود ممکن رسمی، آموزش از

 دشیمنان  امیا . ایجادکنید  زبان این در مناسبی عرفانی واژگان بود ضروری لذا کرد،می ایراد آلمانی زبان

 رسیمی  رعیالیم  بیا  گرفیت، میصورت آلمانی زبان بد کد موعظارش، در موجود اظهارات رطبیق در وی،

 (.81-83:  1  کیایی، )« کردند محکوم بدعت بد را وی و بودندناروان لارین زبان بد وی

 بحث -2

مولانا و مایستر اکهارت دو عار  بزرگ شیر  و سیرب هسیتند کید هیر دو در سینتّ ادییان ابراهیمیی         

ی وحی  منبی   از و شد محسوب کتاب اهل دو هر اند،رکامل فکری و سلوک معنوی خویش را گذراند 

 انیدا کیرد  یمی یزنیدگ  یلادیمی  یزدهمسی  یا یقرن هفتم هجر یعنیعصر  یکهر دو در . اندیرفتدرأثیرپذ

 آن از آثارشیان  در گیاهی  کید  انید هر دو دارای شهودهای عرفیانی هیم بیود     یسندگاننو یبنابرنظر برخ

کید   جایی هستند، را خویش دین عرفیانی نمایندگان ررینبرجستد از دو هر این بر علاو . اندبرداشتدپرد 

معنی مرشید و شییخ در عرفیان     دبرای اکهارت ب «مایستر» و بلخی محمّد الدّینبرای جلال «یمولو»لق  

 بید  بشری جامع  بر شاناری عمیقذدر طول چند قرن گذشتد رأثیرگ. مسیحی رأییدکنندة این مسئلد است

 یین اسیت، بیا ا   یحیمسی  یگریمسلمان و د یکی نیستاپوشید  کسی بر مسیحی و اسلامی سنّت در ویژ 

وسیعت رعیالیم معنیوی و    . یافیت روانمی هاآن بین نزدیکی بسیار هایوجو  مشترک و همدلی یفروص

- نمودند، شیفتگان بسیاری را بد سر منزل مقصیود رسیاند  کد این دو عار  بد بشریّت عرضد ایعرفانی

 بید  را خیود  رعالیییم  و کیرد   زندگی ایجداگاند دینی سنّت در عار  دو این از کدام هر اگرچد. است

 اسیت، رنگ سنّت دینی خودشان را بد خود گرفتد ها،آن رعلیمات هم گاهی و اندکرد عرضد پیروانشان

 بیوی  و رنیگ  ورای حقیقتیی  بید  دو هر امّا اند،شد  خود مقدّ  کتاب آیات رفسیر وارد کد وقتی مانند

 فرا و شمولها جهانرعالیم آن یلدل همین بد اند،داشتد عمیق باور آن خاص معنای بد دینی، سنّت خاص

مینعکس شید ، روجّید بید درد و رنیج       یشیان چنان کد در رعالیم اآن هاآن اصلی دسدس . استبود  دینی
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 همیین  بید . اسیت بیود   بشیریّت  رمیام  آن مخاطی   و بیود   هابشریّت و چگونگی رهاشدن از آلام و رنج

 .  است برخوردار بالایی ارزش از متفکّر دو این بد دینی فرا و فراراریخی نگا  جهت

اسیت و زنیدگی    یشیرفتد پ یارو روسیع  اختراعیات بسی    یعلیوم رجربی   یشرفتما از نظر پ یکنونجهان 

علیت در ظیاهر، شیباهت     ینبید همی   دهدیم بشر مدرن را بید سمت رفا ، آسایش و لذت سو  ی،امروز

بیا   رابطید خیدا،   یعنیی برریر   یقیت ماننید وجیود حق   یمیزیادی بد دوران مولانا و اکهارت ندارد اما مفیاه 

انسان، نسبت بین خدا، انسان، زندگی، دین، سعادت انسان، نگا  بشیر بید خلقیت     یستیچ یا یستیخدا،ک

 و درد از رهیایی  درونیی،  هیای از دسدسید  ییجهان، معناداری زندگی، رسیدن بد آرامیش بیاطنی و رهیا   

و  ینیی سیش زم نبودن و هیزاران پر  یااخلا  محور بودن  زیستن،چگوند ی،هد  در زندگیان رعیین رنج،

در طیول ریاریخ، روجید     یگیر د یخلقت انسان راکنون  و بد عبارر یاز ابتدا ییو ماورا ییو ورا ینیفرازم

 یکد انسیان بیرا   آموزدیعارفان بد ما م یشناسانسان» یگر،دازسوی. استکرد انسان را بد خود معطو 

-را  هاانسان یربد درون و ضم یدبا و بد زعم آنان شد ید  آفر یرنوع فرهنگ پذیرش و مدارا وگو،گفت

  .( 1  :83   ی،گرج ی،قباد) «است یکرنگیو  یآشت یایو دن یجا آرمان شهر واقعکد آن یافت

اسیت، امیا   گرفتدهای قرآنی و دینی سرچشمدذهنی مولوی، از رعالیم و آموز   اسا  فکری و خمیرمای»

مطلی  مهیم    خیود بید ایین    ةمهم این است کد این متفکر بیزرگ ریاریخ ادبییات و اسیلام، در دور      نکت

آسمانی را هم بیا   ها باید رغییریابدا را جایی کد دین اسیلام، آخرین پیام متبرکاست کد نگا یافتددست

عصر خیود   ای راز  و پویارر نگریست و بد ضرورت زمان و میزان آگاهی وپذیرشدیدگاهی نو و گوند

 (.1  : 13  صادقی، )« داشتدروجّ

وابسیتگی  . شاید در میان متفکران مسیحی فیلسوفی چون اکهارت را وابستد بد کتاب مقید  نییابیم  »

رمیامی میواعظش را بیا آیید ای از     . ریر اسیت  وی بد متون مقد  حتی از آگوستین و آکوینا  نیز بیش

در سراسر میواعظ و رفاسییرش کید    . پردازدآن میکند و سپس بد شرح و رفسیر میکتاب مقد  شروع

کید  دهیدا بید نحیوی   میی دهد رسلط کامل خود را بر کتاب مقد  نشان میررین آثار او را رشکیلعمد 

دهد و هر آید را با روجد بد سیایر آییات بید زیبیایی     می العین خود قراررفسیر آید بد آید را همد جا نص 

پنیدارد و چیون خیدا را    الوصول نمیی هرگز معنای این متون را ساد  و سهلوی . نمایدشرح و رفسیر می

-کتاب مقید  آن : گویدکد میچنان. ها قائل استبیند عمق باطنی زیادی برای آنها متجلی میدر آن

-کس بد آن حد از معرفت نمیی دریایی عمیق است کد هیچ. مانمچنان عمیق است کد در آن حیران می
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-  :  1  کاکیایی ، )« هد باز هم در آن بد رعمق بپردازد مطل  جدیدی در آن نیابدرسد کد اگر بخوا

  .) 

اسیت و   یبر شناخت ابعاد مختلف آدم اشیدکد رک یزبان روشن عرفانند، عرفان ،و اکهارت یمولو

 یددو، شیا  یین سپردن بد سیخنان ا پس گوش. یابدیمدست یزبد معرفت خدا و جهان ن یخودشناس یناز ا

 .عصر حاضر باشد یبرا یمناسب یند راهگشابتوا

است و بد همین خاطر رمیام عارفیان اسیلامی و سییر     « خدا»ررین موضوع ررین و عمیقدر عرفان مهم

-کارگیرنید و را  بخشی رابط  انسان و خدا رمام روان خیویش را بید   اند را دربارة جهتاسلامی کوشید 

-  انسان مخلو  با خالق خویش فراروی انسیان قیرار داد   های متعدد نظری و عملی  برای برقراری رابط

هایی با یکدیگر دارند و وجود همیین رشیابهات در دو عیار  و فیلسیو  شیهیر      اند کد در کل شباهت

در نیزد  . موج  شد  کد هم  آثار ایشان رنگ و بوی عرفانی بگیرد  -مولانا و اکهارت -شر  و سرب 

رونید کید هیر ییک از ایین کتی        می شمارررین مناب  بد د  مهممولانا قرآن و برای اکهارت کتاب مق

هفیت بطین    یدارا یمعنی  ثیی قیرآن از ح  ،یاز نظیر مولیو  ». مقد  بنا بر طیف خوانندگان مراربی دارند

قیرآن   یادراک معیان  گر،یبد عبارت د. هست یااز آن بهر  شیخو حال است و خاص و عام را فراخور

اشیار  بید    نیی ا. ردیی گرواند از آن بهر یخود م یستگیو شا یمرار  متعدد دارد و هر کس بد قدر آگاه

احمیدروبی،  ) «بیاطن آن ریا هفیت بیاطن اسیت      یو بیرا  یقرآن ظیاهر و بیاطن   یراب»دارد کد  ثیحد نیا

  8  : 1 .) 

و افکیار سیخت    یم در معیان و هی  راتیی هم در لغات و رعب»  -مثنوی -ررین اثر رعلیمی مولانا سترگ

مشیحون از   یمثنیو  ،یقرآنی  راتیی از الفیاظ و رعب  یادیی از اخذ رعداد ز ریس. است میقرآن کر ریرأثرحت

کثرت . است اتیاز آ یشمار ریو رفس یقرآن یهااخذ قصد ،یکلام اله اتیبد آ لیموارد استشهاد و رمث

اسیت کید    یرا حید  یدر مثنو یقرآن فیو لطا یو اشتمال بر معان یقرآن اتیاخذ و نقل آ دو رنوع موار

آید را صریحاً مورد اشیار    11  مثنوی حدود . کردیرلق میاز قرآن کر اندیصوف یریروان رفسیآن را م

کار رفتد  حدود دو سوم آیات قرآن بد صورت صریح و سیرصریح در مثنوی بد. استیا رفسیر قرارداد  

-نامد و مولیوی را بید چشیم مفسیر قیرآن میی      را رفسیر قرآن میطوری کد ملا هادی سبزواری مثنوی بد

 چهیار  اکهیارت،  هیای در ررجم  اندیشید  «مکاشفات»برزگر در کتاب  مسیحا(  1 - 1 همان )« .نگرد

 : استقرارداد  بحث مورد را اصلی مبحث
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 حضور و رعلقّات ررک آفرینش، . 

 ذات رعینّ و ذات رجلّی . 

 جدید خلق . 

 اجتماعی عدالت و شفقت . 

. دانید میی  رربیش معرفت و شناخت بد رسیدن سب  را رعلق ررک و داندمی خدا رجلی را جهان وی

 بلکید  نیستا چیز همد ررک عرفان کد کندمیروصیف  چنین را دربارة عرفان اکهارت اعتقادات برزگر

 .است اشیاء بد رعلق ررک

 خیالی  فکیری  رماییل  گوند هر از باید مقد  کتاب رربیش و بهتر چد هر فهم برای اکهارت، نظر بد»

نوشیتد   و گفتید  آن با آن کد روحی با یعنی مقد ، کتاب خود با را مقد  کتاب حقیقت و معنی و بود

 کید ایین  از وی. نیسیت  ممکن معنی دریافت آن بدون و وجوکردجست القد روح و خدا روح با شدا

 میورد  شیدا نوشیتد  و گفتید  آن بیا  آن کید  روحی بدون را مقد  کتاب خواهدمی خدا روح فاقد انسانی

 (.11 همان، )« کندمی شکو  قرار دهدا قضاوت

وابسیتگی  . شاید در میان متفکران مسیحی فیلسوفی چون اکهارت را وابستد بد کتاب مقید  نییابیم  »

ای از  رمیامی میواعظش را بیا آیید    . ریر اسیت  وی بد متون مقد  حتی از آگوستین و آکوینا  نیز بییش 

در سراسر مواعظ و رفاسییرش کید   . پردازدکند و سپس بد شرح و رفسیر آن میمیشروع کتاب مقد  

کید  دهیدا بید نحیوی   میی  دهد رسلط کامل خود را بر کتاب مقد  نشانمیررین آثار او را رشکیلعمد 

زیبیایی  دهد و هر آید را با روجد بد سیایر آییات بید    می العین خود قراررفسیر آید بد آید را همد جا نص 

پنیدارد و چیون خیدا را    الوصول نمیی وی هرگز معنای این متون را ساد  و سهل. نمایدشرح و رفسیر می

-کتاب مقدّ  آن: گویدکد میچنان. ها قائل استبیندا عمق باطنی زیادی برای آنها متجلی میدر آن

-آن حد از معرفت نمیی کس بد دریایی عمیق است کد هیچ. مانمچنان عمیق است کد در آن حیران می

-  :  1  کاکیایی ، )« رسد کد اگر بخواهد باز هم در آن بد رعمق بپردازد مطل  جدیدی در آن نیابد

  .) 

رواننید  یها می  برّ یزیآماست کد در آن بد طور رناقض یقیعم یایکتاب مقد  بد نظر اکهارت در»

هیا   بیرّ  ااسیت  ییسیا یرشیبید آبیاء کل   کیی  دیشبر نیا. روند کنند و فیلان فروشنا( ماد )گاوان  ارا  بروند

کتاب مقد   گر،یبد عبارت د. باهوشند شخاصاشخاص خام و فیلان ا( ماد )گاوان  د،یپااشخاص دون
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-یذهن چد اشخاص بیاهوش می  و ساد  دیپاهر کس چد از اشخاص دون. است ییهااز ظاهر باطن ریرا س

:  8  احمیدروبی،  )« رنید یگاز آن بهر  شیفراخور حال خوشوند و بد  وارد قیعم یایدر نیروانند در ا

 1 - 1 .) 

رابط  میان خدا و انسان موضوعی نیست کد بتوان آن را در قال  یک اصل جزمی قطعی ریخیت و  »

جیا مخلیو  بیا خیالق     کرد بلکد هر کسی باید این رابطد را در اعما ِ هستیِ خیود بیایید کید در آن   رعلیل

-اکهیارت از صیاح   » (. 1 : 35  حلبیی، )« کشید نهایت، نهایت را در آسوش میی یابد و بیارحّاد می

- انسان، انسیان بیرونیی خوانید     یک نیوع: کند کد در هر انسانی دو نوع انسان وجودداردمینظران نقل

« ت میا اسیت  شیود کید معنویّی   میی نامیید   نوع دیگر انسیان، انسیان درونیی   . ت ما استشود کد نفسانیّمی

 .رابط  میان خدا و انسان با انسان درونی در اررباط استو (. 81 : 11   احمدروبی،)

 بیر  آدمیی  مرحلی  اول،  در: شیمارد برمیی  را مرحلد شش ساحتِ انسانِ درونی، بد نیل برای اکهارت»

 رمیام  اسیت،  سیلبی  ایمرحلید  کید  مرحلی  دوم،  در زییدا می مقد  هایانسان و خیر نمون  مثالی اسا 

 نحیوی  بید  میا  مرحلی  سیوم،   در شوندامحومی ذهن از نیک، زنان و مردان هایصورت حتی ها،صورت

. اسیت  گرییزان  ظلمیت  و شر از انسان چنانهم نیز مرحلد این در اما گیریم،میفاصلد مادرمان از فزایند 

 سیعادت  کامی،شیرین بهجت، بد را ما عشق این نهایتا و ایمپیوستد بدو خدا بد واسط  عشقمان بد کد چرا

 مرحلی  چهیارم  . ماسیت  منفیور  اسیت  ناهماننید  خیدا  بیا  چید هیر آن  کد طوری بد. رساندمی رستگاری و

 و هیا وسوسید  هیا، رنیج  و ایمگرفتد ریشد خدا و عشق در رربیش و ایمرشد کرد  رسد کدفرا می هنگامی

 سنیای  در زیییم و میی  آرامیش  در خیود  در همگی مرحل  پنجم، در. هموارکنیم خود بر را ناخوشایندها

 و برهنید  هایمیان داشیتد  رمام از کد رسدفرا می زمانی مرحل  ششم و آساییممی ناپذیربیان  اعلی حکمتِ

 مایسیتر،  بیاور  بید . ایمشد  خدا پسر و دیگرگون درافتاد ا خدا صورت بد و شد ذوب خدا سرمدیّت در

 هید   کید  چیرا  اسیت  سیرمدی  آرامیش  و رستگاری قلمروی جا این و نیست این از والارر مقامی حقاً

 اکهیارت (. 31 : 81  بحرانی، )« است [و جاوداند و ابدی]سرمدی  حیات جدید، انسان و درونی انسان

-نزدییک  قدر آن نفس و خدا. نفس بد او نزدیکتراست خود از خدا» :گویدمی آگوستین قدیس قول از

فرامین شیریعت الهیی بیدین      هم»(.  8 :  1  کاکایی،) «نیست هاآن بین رمایزی هیچ واق  در کد اند

 (.1: 81  روران، )« دگرداند کد نفس انسان با خدا یگاند شد منظور رعبید
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را از طریق رفکّر، از طریق عقل و از طریق علم عادی کد ضید را بید   [ خدا]دانست کد او می»مولوی

دانسیت  میی . کیرد روان بد نور باطن مشاهد را میدانست کد او شناخت اما بازمیروانشناسد نمیضد می

روانسیت  دانست کد قرب فرایض و نوافل میدارد اما نیز میای عبورناپذیر وی را از او جدا میکد ورطد

وَ  یَسْیمَ  او را محبوب الله سازد و در چنان حال رهایی از خودی ممکن بود وی را مشیمول اشیارت بیی   

« گا  او نمایید ای یک حدیث قدسی بود سازد و گوش و چشم وی را رجلّیکد مأخوذ از فحو یبُْصِر بِى

 (.11 :  8  کوب، زرین)

دارد کد با حدیث قرب نوافل بسیار نزدیک میجایِ سخنش مضامینی را بیان  اکهارت نیز در جای»

-آن میی بینم همان چشمی است کد خدا مرا با چشمی کد من با آن خدا را می: گویداز جملد می. است

رود بید  می نفس بد سوی خدا پیش. بیند چشم من و چشم خدا یک چشم، یک علم و یک محبّت است

کنید و نید از   جا دیگر ند از امور میادی ییاد میی   در آن.خواهد ماندرسد کد هموار  با خدا باقیمیجایی 

دهید  میی فس انجیام  در آنجا هر چد را ن. است و خدا در نفسشد  جا نفس در خدا حل در آن. خودش

 (. 5 :  1  کاکایی،)« دهدمی در خدا انجام

 هایی از تأثیر عرفان در مثنوی مولوی و عقاید اکهارتنمونه

ریرین عنصیر آن، یعنیی عشیق، نید شینیدنی و        روان گفت کد مهم زبان عرفان، زبانی انتزاعی است و می»

شید  صیحبت از عشیق و رعرییف آن     گفتنی، بلکد حس کردنی و چشیدنی اسیت و همیین امیر، باعیث     

شیود هید  عیار  از کیاربرد      ای است کد سب  میی  گوند در واق ، ماهیت زبان عرفانی بد. دشوار باشد

هیا در   های هستی و جیای دادن آن  اگر شناخت، یافتنِ پیوند میان پدید . استعار  با دیگران متفاوت باشد

آیید و   شیمارمی ت شیناختی بید  ی خیود، نیوعی فعالیّی   م ذهنی باشد، عرفان نیز بد رناس  معنیا ساختار منظّ

   .( 1 :81  بهنام، )« شود، نقشی شناختی دارد میکارگرفتد هایی کد در این حوز  بد استعار 

کننید و عشیق را مبنیای آفیرینش و     میی  خلاصید « عشیق »عرفا راز آفرینش و سِرّ وجود را در کلم  »

راک و معرفت و حاصل علم و ادراک و معرفت و احاط  باید دانست کد عشق نتیج  اد. دانندوجود می

ریر  و هرچید ادراک و   ریر، عشیق هیم بییش    پس هر چد حسن بیش. آید آن بد حسن و جمال، عشق پیدا

رر، عشق نیرومندرر و شدیدرر و عشق هموار  متوج  کمال و جمال استا ند نقض و معرفت و علم قوی

زشتی  و چون ذات پاک خداوندی جمالش در حد کمال و علمش در حد رمام است عشقش بد جمال 

یا بد عبارت دیگر در مرحل  رجلی جمال ازلی بر علم  ازلی عشق ازلیی  . خویش در حدّ اعلا خواهد بود
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باشد، یعنی خداوند جاست و این عشق است کد جام  عاشق و معشو  میادگا  عشق اینز. شودپیدامی

عاشق است بد اعتبار علم ازلی و معشو  است بد اعتبار حسن ازلی و در نتیجد چون حقیقیت ذات ازلیی   

رابد عشق نیز کد حاصل این عاشقی و معشوقی اسیت خیارج از وجیود    جز وحدت هیچ اصلی را بر نمی

 (.  1 3: 11  منش،کی)« اهدبودازلی نخو

عشق از مسائل بنیادین عرفان و رصو  اسلامی استا چندان کد بدون در نظر گرفتن آن، عرفان و »

البتد عشق از مقولاری است کد رعریفش بد ذات، نا میسّر است و کنُهش . حکمت متعالید قابل فهم نیست

 (.     :  8  زمانی، )« در سای  خفا و پوشیدگی است

 : در ر ال  ضیافت چنین گوید افلاطون
: 85  افلاطیون، )« کنید هیا را پرمیی  ها و خدایان است و فاصل  آنعشق، واسط  انسان»

  .( 1  :همان) «همد جهان است ةدهندیوندعشق پ»و بر این باور است کد (.   

 : گویدمی سیناابن
 بید  شیادمانی  حقیقیی  عشق یعنی، ا«ما ذات حضر  بتصور الابتهاج هو الحقیقی والعشق»

 عشق رمایز بد رعریف این از پس بلافاصلد وی. است چیزی ذات حضرت رصور واسطد

 اذا الابتهاج، هذا رتمیم الی الحرکد هو والشو »: شودمیمدّعی و دهدمیروجّد شو  از

 .(   : 8  سینا،ابن) «الخیال فی رتمثل کما وجد، من متمثلد الصور ، کانت

و  ییران ا   اشیراقی و فلسف یراخ افلاطونیان و   افلاطوناست کد در فلسف یاز مسائل یکی عشق مسئل »

. داننید یمی  یلتفضی  یو بعضی  یلیت عشیق را رذ  یبعضی . اسیت مورد روجد و بحث قرارگرفتد   باطنیدفلسف

در رمیام موجیودات و ذرات    یسیار  ودعیام خی   یعشق بد معن: یندگو یرازیش ینالصفا و صدرالداخوان

در موجیودات   یسیار  یکد بد حکم عشق فطرمگر آن یستدر عالم وجود ن یموجود یچعالم بود  و ه

عشق اکبیر و   عشق اصغر، عشق اوسط و: اندکرد یمو حرکت است و آن را بد سد قسمت رقس یاندر جر

 یو مجیاز  یقیی بد حق یگرد یدگا د و از. اندکرد یمرقس ی و وض یعقل یف،آن را بد عف یگردازجهت یزن

  (.نامد دهخدا، ذیل واژ لغت)« ....استشد  یمرقس

-یکی از آراء جال  روجد عرفان و حکمای اسلامی این است کد عشق در هم  موجیودات سیریان  »

اند کد وجود، مساو ِ عشق است و هیچ موجودی نیست مگیر  جا رساند حتی سخن خود را را آن. دارد
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زمیانی،  )« اسیت رر از عارفیان و حکیمیان اسیلامی افلاطیون گفتید     البتدّ پیش. ای از عشق داردکد بهر آن

  8  :  5-    .) 

ای از همید  دهندة همد ذرات عالم عشق است و اگر جریان عشق در عالم و آدم، کد فشرد  حرکت»

عقیل و قیانون   . ق استداشت، عالم یکسر  اقلیمِ عشداشت هستی نیز مفهومی نمینمیعالمَ است، وجود

میراند را خیود  آفریند و هموست کد میعشق است کد می. انددر مرربد قیا  با عشق، پدیدارهای ثانوی

عشق بر همد چیزی مقدم است و عقل و استدلال پس از او و بد رعبیر یکیی از حکیمیان   . را کمال بخشد

: 35  حلبی، )« رر استها فرارر و عامکیش ها وعشقِ کلی از هم  آیین. «رسنددیررر از را  می»اشراقی 

 طلی   از وی هید   و عیار   مییان  رابطد انتقال نماد ررینعام عشق» دوبرین یوهانس گفت  بنا بر(.  1 

 .( 3: 38   دوبرین،)« است حق

 ،اراد  ،قیدرت  ،علیم  ،اسیت دارای صیفاری چیون حییات    خدایی کد در کت  آسمانی رصویرشید  »

ریوان بید او   خدای ادییان، خیدایی اسیت کید میی     . است ...مهرورزی و ،شفقت ،رحم ،رکلم ،بصر، سم 

خدای ادیان بسیار بید   .دبخشخدایی کد بد بندگانش نعمت و نقمت می اگرفتعشق ورزید و با او انس

-میشنود و اجابتای او را از صمیم قل  بخواند، دعوت او را میبندگانش نزدیک است و هرگا  بند 

ای دیین اسیلام   ت و را انداز وار، ساختد و پرداخت  یهودیت، مسیحیّرصویر خدایی شخص بنابراین. کند

 (.1  : 11  سزازنی، )« است

ریرین ایین   از عیالی . کشیاند شید  میی  های معنوی، انسان را بد عرص  ارحاد با امور رجربدعالم رجربد»

ییرا سیخن از وحیدت و ارحیاد در     شودا رجربی  عشیقی اسیت ز   می ها، کد بد رجرب  ارحادی منتهیرجربد

وجیودی، اشیارات متعیددی    مولوی با درک عمیقی از این ارحاد در عرصی  وحیدت   . عشق، راز  نیست

 . (51 : 15  نظری، )« دارد

خدا، انسان و عشیق اسیت زییرا اولاً عشیق الهیی، بیدون       گانعشق الهی محصول وحدت مثلث سد»

روان بر آن نام و عنوان عشیق را نییز  ینی خواهدبود کد حتی نمینفوذ مبانی الهی، رنها عشقی طبیعی و زم

قابل دستر  نشید  و   بشریامور  یقلمرو ةاش نیز، در محدودل انسانیحمِنهادا ثانیاً عشق الهی، بدون مَ

رواند بد چنگ اصول و آیین خاص درآید را مورد رحلیل و بررسی و روصییف قرارگییردا   چنین نمیهم

ت خود عشق، رنها عنوانی در قلمیرو اوصیا  ذات بیاری    یی بدون حکومت جوهر  و ماهعشق اله ثالثاً،

                                                 
1- Johannes (Hans) de Bruijn 
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کید در چنیین فرضیی، عشیق،     عیلاو  بیراین  . وصیول  خواهدبود و طبیعتاً سیر قابل دستر  و دور از حید 

  (.  : 1  حسینی، ) «خواهدداد را  بیودنِ خود را نیز از دست مَرکَ ِقدرت و 

در موعظیات  « چید کید هسیت، خداسیت    هیر آن »و « واحد هسیتند  وجودِهمد، » یرنظ یجود عبارارو»

 یباور بد انحصار علم و عشیق الهی   ید،او در دفاع. وجود قرار دادرا در معرض ارهام وحدت یاکهارت و

 تدر ذا یورزعلم خداوند بید همید امیور و عشیق      وجود، بلکد لازموحدت یبد ذات خود را ند بد معنا

بید   ییدن مشیتا  عشیق ورز   یدها بانمود کد انسان موجودات دانست و اظهار یرآن بد سا  خود و بد واسط

کنید و میا بید    یمی است کد میا را در خیدا و خیدا را در میا سیاکن      یایلدباشند چرا کد عشق وس یکدیگر

جا کد وجود محض از آن خداسیت، عشیق و علیم او بید     از آن [  : یوحنا] .یمشویمفرزندان خدا بدل

اسیت، در   یکیی  یاند و وجودشیان بیا و  را از او ستاند  یشکد وجود خوبد اعتبار آن یزمخلوقات ن یرسا

را « واحید هسیتند   همید، وجیودِ  »اکهارت عبارت . است یشخداوند بد ذات خو یعشق و آگاه یقتحق

-همیان « همد موجیودات در وجیود، واحدنید   »: نموداصلاح ی ررر دینخواند و آن را بنادرست و باطل

خداونید  . هسیتند  یکی یند،کد وجود محض از آن اوست و همد موجودات از او یند کد در خداوندگو

 (. 55 : 1  کیایی، )« ....محض است یروجود مطلق و خ

را  ییز درنظیردارد کید وجیود همید چ     یارحاد با خدا را بد عنیوان خیالق   یاکهارت مفهوم سنت یگاه»

بید   وجیوددارد و مخلوقیات صیرفاً    ا است کد رنها خیدا واقعیاً  نوع از ارحاد بدان معن ینا. بخشدیم رداوم

 هسیتندا صیر    یسیتی مخلوقیات ن   همی . دارند وجود را از او وام ینبرکت وجود خداوند موجودند و ا

بد سب  وجیود،   یشاز پ یدرردیب یرفسیر هر مخلوق یندر ا. ها وابستد بد حضور خداستوجود آن یراز

کید هیر لحظید     یافیت در یزیبد عنوان چ یروان از لحاظ زمانیاز ارحاد را مگوند ینا. با خدا متحد است

خیدا و   یر،رفسی  ایین اگرچید  . دارد ییز خلقیت خیدا ن   یدر عمیل سیرمد   یشید حیاد ر ارّ یین ا اشودا امّینوم

اسیت   یخداونید منشیأ وجیود   . گفتها جداگاند سخنروان از آنیکند، میمموجودات را بد هم متصل

 .یرنید گیمی کننید و وام یمی  یافتوجود را در کد مخلوقات صرفاً ین است در حالمالک آ یکد بد درست

در . از خیالق اسیت   یزشید  و متمیا  گرفتید خلقت از عدم، از خداوند وام  لحظ ینوجود مخلو  در نخست

بیا   یگانید  یاو در رابطید  یزوجود مخلو  در وجود پسیر نامتمیا   ی،خلقت با روجد بد علم اله یبعد  لحظ

  (.   : 81   ،وکیلی ،فرکسرائی)« خالق است
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 و کیل  امیر  از است رمزی جاستاین در هرچد دانند،می بالا سای  عالم را محسو  جهان صوفیان،»

 و کیل  در فنیای  و مطلیق  کیل  رؤییت  جهت این از است، «کل امر» مشغول صوفی، جان مطلقا حقیقت

 رجسّیم  و رصیویر  کید  جیا آن از امّا. رودشمارمیبد عارفاند هایرجربد ررینشیرین و والاررین آن با ارحّاد

 شیاعر  آینید، درنمی صور عالم بد اشبا  و امثال دستیاریبی  حقیقت، معانی او نیست پذیرامکان کلی امر

 دهید نشیان  جزئی و حسی امور واسط  با را آن بد مربوط هایرجربد و مطلق کل آن است ناگزیر صوفی

 ادراک سیرقابیل  ذات بد عرفانی شعر حتی و جزئی صور .قراردهد کل برای رصویری و رمثیل را جزء و

 (.11 : 81  رودمعجنی، فتوحی)« داردرعلق حق

 های اکهارتمولانا و اندیشه« نامهنی»در  بازگشت به اصل

-بید  راریخ رمام در عرفانی شعر ررینمتعالی حال عین در کد مولانا، شعر ررینپرماید و ررینساد  مثنوی»

 و حکاییت  کید  آمییزی حماسید   بازگشت مبدأ، بد بازگشت در است انسانی روح سفرنام  آیدامیشمار 

 آفا  و رمام مثنوی نی کد دنیایی در» (. 8 :  1  جوکندان، عبادی)« است آن انگیزة نی رمز شکایت

 زنید میحر  وی با چیز همد داردا حیات نی همین مثل چیز همد خواندمی خود بد را انسان آن پایانبی

برانینگیختید   زودگذر هیجان و شور یک جز او در بارها کد نی صدای. شودمی سر  وی در چیز همد و

کیوب،  زریین )« دارد دیگیری  ریأثیر  گیذارد میی  خودیبی دنیای این آفا  بد کد قدم اولین همان در بود

  8  : 8.) 

از طر  مولانیا رحریریافتید،    هیجد  بیت آسازین مثنوی کد شخصاًبرای « مولوید»بنا بر نظر شارح، »

هیا   مولیوی در ایین بییت   . رمیام مثنیوی در ایین ابییات اسیت       بد نظر آنان خلاص. ندااهمیت زیادی قایل

البتد هیرکس از میوطن   . اند های من بد فغان آمد  اند، همد از نالد از روزی کد مرا از نیزار برید : گوید می

من در هر محفلی گریستم و نالیدم، با همید  . سوزد فتد، در آرزوی رسیدن بد موطن اصلی میا خود جدا

 .جو نکردوطرح دوستی ریختم اما هرکس از دید خود با من انیس شد و اسرار درون مرا جست

 اباشید  پیادزهر  و هیم  زهیر  همدمی چون نی کد هم. استدر نی افتاد  عشق آرش: یدگو مولانا می

سیازد و سیپس    می را برملا مجنون عشق حکایت گوید و میهای پرخون سخن نی از را . یافتروان ینم

کرد و با این بیت، دیباچد هیجد  بیتی یابد، پس سخن را باید کورا پختد را درنمی خام، حال: فرماید می

او را از . اسیت « انسیان کامیل  »جیا منظیور از نیی،    بد عقیید  شیارحان قیدیم، در ایین     .رساند میپایانرا بد

مولانیا  ... اسیت  یافتد شستد و در هستی حقیقی وجوداند، او از هستی خویش دست  برید وحدت نیستان

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA
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کنید کید عشیق، در    خواهد ایین نکتید را بییان    می« ...آرش عشق است اندر نی فتاد»: با گفتن این بیت کد

. اسیت  حرکیت  در کمیال  خود بید جانی    استعداد بد میزان ر موجودی طبعاًدارد و ه ، وجودعالم همد

- شید   ذاریی خوانید    حی ّ  عشیق و : های آن میل و اقتضای ذاری کد بد ظهور دارد، بد نام مطلق هستی

اسیت و ایین ظهیور، دم بید دم در      گفت کد رمام عالم از عشق بد ظهور رسید روان می این رو، استا از

انسیان را از  »: فرمایید  السیلام میی   علیید  علیی  او جدا نیستا چنان کد رّکامل از سِ انسان  نال. رجدد است

سیوزاند و   او آرشی است کد شینوند  را میی    نال «.یافتروانشناخت و از سخن او بدو را روان زبانش می

نیست، دعای  نفرین ،«نیست باد اندارد آرش هر کد این»: زدایدا بنابراین، مصراع هستی اضافی او را می

منظور این است کد خداکند کد چنان کسی نیز بدین آرش بیفتد و هستی موهوم او بسیوزد و  . خیر است

هیای مجنیون قصید     کنید و از عشیق   میی هیای پرخیون حکاییت    کد نی از را مولانا با بیان این.. .ابودشودن

 (.13 - 3:،  ، ج 8  گولپینارلی ،)« کند گوید، را  عشق حقیقی را ممتازمی می

 او کیار  اسیا   و اصل. کندآسازمی «نی عاشقاند بانگ» با را مثنوی یعنی خود، اثر ررینمهم مولوی»

 ییا  انسیان،  از رمیزی  را نیی  بزرگیان . برانگییزش رحسیین   هایویژگی و خصوصیات رمام با است عشقی

 از نیی،  ایین  کید  رسدنظر میبد  چنین اما دانندمی انسان اصالت بد معتقد را مولوی و دانندمی خدا انسان

 شکایت از و است سرداد  نالد ازلی، معشو  از خود عاشقان  فرا  و هجران از بلکد گویدنمیسخن  نی

 را مولیوی  فکیر  چید آن. هیا آن خیود  از ند گویدامی سخن کامل انسان مولوی، روح، یا نی این عاشقاند

 فعّیالی  آرشفشیان  مولیوی،  عشیق . نیدارد  خاموشی هرگز کد اوست، سرندة جوشان عشق داردمیمشغول

 آریش  شیاید  ریا  کنید، میی  پرریاب  خاموش سالکان سوی بد را خویش درونی هایگداز  مدام کد است

 بیا  او پیس . اسیت  ناپذیرپایان عشق او نظر بد زیرا برد،نمیپایانبد کاملاً را مثنوی حتّی او. بسوزند گرفتد

« اسیت شید   عیار   عشیق  بیا  او زییرا  گیذارد میی بیاقی  پاییان بیی  چنانهم عشق با و کندمی شروع عشق

 (.1: 15  خشت،نوروزی)

نقیاب  . یابید اندیشد خود بد کنُدِ هم  مظاهر مادّی معنوی را  میی مولوی متفکری است کد با قدرت »

زنید ریا را  بید    ها را بید ییک سیو میی    کثرت. زند را بد حقیقت پنهان در ورای آنها برسدظاهر را کنارمی

« دُکّیانِ فقیر  »و زمیانی دیگیر   « دُکّانِ وحیدت »او اثرِ بزرگ خود مثنوی را زمانی . بدهدوحدت را نشان 

بخشد و رناقضات صوری را بد نییروی  های حیاط را روازُن و همسانی مییرا در آن ناسازگارینامد زمی

-این وحدت رنها برای کسیانی روشین و بیرملا میی    . سازدمیدارد و نمایان بر میوحدت خلا  از میان 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AA%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
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: 35  حلبیی، ): گردد کد فقیر باشندا چد در این عالم اگر خرسندی هست از آن درویشِ خرسند اسیت 

-آن از کد اصلی بد او را القد روح باشدداشتد  آمادگی نفس اگر. چیزند یک بدایت و نهایت»(.  1 

 اسیتا  رعلّیق  و مکیان  و زمیان  از عیاری  کید  خویشیتنی  بد بازگشت جااین در.رساندمی گرفتد نشئت جا

 منزلیت  همین بد رسیدن نیز عرفانی سلوک اصلی هد . ایمبود  ازل از کد است چیزی آن بد بازگشت

 از قبیل  کید  کندپیدامی صورری آن با را شباهت ررینبیش جا انسانآن در اکهارت قول بد. است مقام و

میامی  ر» (.1  :  1  کاکیایی، ) «نبود رمایزی خدا و او بین آن در کد صورری. خدا داشت در آفرینش

با ایین رفیاوت کید برخیی منظیور از      . انددانستد« انسان»مولانا   را در اندیش« نی»شارحان مثنوی، مراد از 

انسیانی را  ( ناطقید )« نفس آگیا  »آدمی یا « دردمند روح»بعضی دیگر . دانندرا شخص مولانا می« انسان»

« انید کیرد  فیی را مقصیود وی معرّ « انسیان کامیل  »دیگیر   اند و گروهیبد طور عام، منظور مولوی دانستد

 (.15 : 13  ، .. .مرسوب، سرامی و)

 اچر ستاشکل گرفتد  دیبنیا رمثیل یک  ساا بر یمثنو ییابتدا بیت  هجد در نی بد ننساا »رمثیل

 و زساآ زطر کد نیز یمثنو فترد شش مرما. هددمی برازبا را «روح ادیسییییییی » یا ننساا حانیرو سفر کد

 تبیاا نهما بر ایگوند رفسیر ارداند شباهت انیرا عرفانی ادب مرما در یگرد عظیم ثرا هیچ بد آن منجاا

 حکایت و نی لحا نباز آن،طیدر. دارد منا نامدنی قدیم از کد ستا اول فترد گاند هجد مستقل

 رشو نهما با اکندمیررجمانی  ینوستالژ رتصو بد وی دخو لحا از مزر نباز در نی کد هاییشکایت

 رعبیر آن جیا از ایین   در نی نباز چدآن بد و خویش أمبد بد گشتزبا ایبر کامل ر عا هر کد شتیاقیا و

 و زیبییا رمثیییل بیید خییود مولانییا»(. 11 -8   : 1    ،یدنییدجها)هد« دمین نشا استاد کر ننیستا بد

 ایین  در را حقیقیی  معشیو   از افتیاد  سریی   انسان هایشباهت را یازید دست نای و انسان میان رازناکی

 و رصویرکشییید بیید حکیمانیید و عمیییق رمثیییل اییین در را نیسییتان از شیید برییید  نییای و مییادّی، دنیییای

 اسییت آن عیی کیید معییدن و مزر« نیسییتان»از « نییی»(.  1 : 13  ، ... مرسییوب، سییرامی و )« آشکارسییازد

. اسیت کیرد  « هبیوط »اصلی خود کد عالم معناست بیر زمیین   مولد  و موطن از نیز «انسان» و جداگردید 

ق بید عیالم   رسم کالبد خاکی و رعلق ظیاهری بید زمیین، متعلّی    نیز علی نیستان است و آدمیمتعلق بد « نی»

نامید کید شیکایت جداشیدن از     مولانا از گذرگا  رمثیل، از همان اوّلین بیت نی»(. 15  همان،)« بالاست

کشید، چیون   رصیویرمی دهد و با اشعار زیبا و هنرمنداند و عارفاند خود سربت انسان را بدنیستان را سرمی

بیالطب    اسیت کید  شید  ی او باعیث ی درگیر دوری از وطن و یاران شد ، این رجربد حسّدراین دنیای مادّ
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کنید و  درک باشید را بهتیر  اش از اصل خویش میی رر خود را کد مهجوری و دورافتادگیسربت بزرگ

کنید  میی درواقی  اثبیات   راو با بیان این ام. دهدرر از دیگران در اشعارش بسط و گسترشآن را هنرمنداند

همیان،  ) «اسیت کد روح انسانی جایگاهی ماورایی دارد و ماقبل هبوط بد این دنیا ازحیات برخورداربود 

 1 .) 

 کثرات دنیای در هست هرجا استادورماند  اوست نیستان کد وحدت عالم از [انسان]وی  وقتی از»

 هیم  او و کنید درک را او سیرّ  و درد روانید نمیی  عیالم  سریبستان در این کسهیچ. یابدمیسریبد  را خود

 دریین  کید  مولانیا  نیی ..نمایدجل   ندارندآشنایی  او زبان با کد را کسانی همدلی و دردیهم  رواندنمی

 خیویش  اصیل  از کید  دیگر کس هر مثل است خویش دیار و یار از ای دورافتاد سریبد دردان،بی دنیای

 وصیل  روزگیار  جویید  بیاز  داییما  دارد خیویش  اصیل  بید  بازگشیت  برای کد اشتیاقی با باشد جدا ماند 

-بتیوان  شیاید  و آسازکرد  آن با را مثنوی مولانا کد - نی نال »(. 1 :  8  کوب، زرین)« ( / )خویش 

 .است جدایی رنج از حکایت - است «مثنوی» در مولانا سخن کلّ چکیدة آسازین، ابیات این کد گفت

 وقتیی  از چیون  کنیدا  شیکایت  خویش سربت از رلخی این با کد دارد حق البتد زبان،بی گرنوحد این

-میی  سریبد را خود کثرات دنیای در هست هرجا استاماند  دور اوست نیستان کد وحدت عالم از وی

.. .هاسیت جیدایی  و دردها قص  مولانا نزد زندامی زباند نی پرسوز نوای در کد آرش این واق ، در....یابد

 مشیترک  درد کید  است «بنیادین رنج» اول قِسم. کرد رقسیم فرعی نوع دو بر را حقیقی هایرنج روانمی

 چیرا  نامییدا  نییز  «شناختیهستی رنج» روانمی را رنج این. است رنج نوع ررینحقیقی و هاستانسان همد

آگیا    رنیج  بدین کد است آن مطلوب. است هستی اجزای رمامی بلکد و هاانسان همد بر اطلا  قابل کد

 (.13 :  1  محمودی، دادبد، )« بکوشیم قرب بد بعد این ربدیل جهت در و باشیم

هیا  شدن هم  چیزها از خدا و بازگشتن هم  آناصل و قاعدة اساسی رفکر اکهارت عبارت از خارج»

و وجیودی صیر ، بسییط     اایمداشتد ت وجوداحدیّدر  خلقت از پییش ما مایستر، ةبد عقید. بد او اسیت

شید  و آن وجیود   ما بی هییچ دلیلیی از او خیارج   . وجودنداشت رغییرناپذیر کد بین آن و او هیچ رمایزی

جا کد هر چییزی  از آن. ایمداد  و از او متمایز و جدا گشتد دست خود را از ناپذیر صر ، بسیط و رغییر

اییم و خداونید   کد از او آمید  ما باید بد خداوند بازگردیم  ااستجا آمد گردد کد از آنبد جایی بازمی

یعنی شیباهت   طریقی کد اکهارت برای بازگشت نفس بد خداوند. کرد  استما را بد این امر دعوت هم

رر انسان با آن صیورت ازلی نامتمیایز خیود در احیدیت، و درنتیجید ارحیاد بیا او، معرفیی و        هر چد بیش
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-میی  اکهارت اعم از آلمانی و لارینی یافیت موضوع در جای جای آثار  این کند انقطاع استمی روصید

-آن دارد دربیارة داند کد عادتنیز او آن را در یکی از مواعظ خود، یکی از چهار موضوعی مید و شو

-پیش از خلقت در احدیت با او متحدما ة اکهارت،عقید بد»(. 81 : 11  احمدروبی، )« بگویدها سخن

گیا  احیدیت   آن. ایمداد  شد  و در نتیجد ارحاد خود را با او ازدستاما ما با خلقت از او خارج. ایمبود 

 (.31 همان، )« خدا شد

اکهارت هموار  در مواعظ خود مخاطبان را بد ررک همد چییز و از جملید خویشیتن و پیوسیتن بید      »

فرامین شریعت   هم»او مدعی است کد . خواندمی و ذات خدا فرا« واحد»شدن با خدا و در نهایت یگاند

بد نظر او، سایت نهیایی زنیدگی انسیان     ددگراند کد نفس انسان با خدا یگاندشد  بدین منظور رعبید لهیا

ایین یگیانگی از طرییق بازگشیت روح      .همین یگانگی با خدا استا خدایی کد اصل وجود انسان است

ازل در آن میأوا داشیت    انسان بد اصل خویش، یعنی بازگشت از کثرت این جهیانی بید وحیدری کید در    

هر چند سالبا در سخنان اکهارت مراحل سیر معنوی انسان بد سوی واحد بید وضیوح از    .گرددمی قمحقّ

پیس از رهیذی     ،کرد کد بد نظر او این سیرروان استنباطبا رأمل در سخنان وی می ااندنشد  هم رفکیک

 :اند ازارتنفس و اکتساب فضایل اخلاقی، دارای سد مرحلد است کد عب

 کید در زبیان انگلیسیی معمیولاً     (Abegescheidenheit,Gelazenheit)ی ل ییا وارسیتگ  انقطیاع ییا ربتّی   .  

Detachment  دشومی ررجمد: 

 کلمد در روحا Gebern, Gebur)) درولّ.  

را بید  ریوان آن  شدن با او کد میبد واحد یا ذات خدا و یکیDurchbrechen, Durchbruch) ) یافتنرا .  

 (.1-1 : 81  روران، )« دکرفنای در ذات ررجمد

 دریا، کد اندا یعنیگرفتدسرچشمد جانآ از کد جایی بد هارودخاند کد چنانهم اکهارت، نظر بد»

-شید  آن خارج از کد جایی بد هم  چیزها هم طورهمین گردندابازمی است هاآن مبدأ نیز و مقصد

 وجودشیان،  کیل  علیت  ناپذیر،وصف  منب  خدا، مافو  خدای الهی، ژرفای عمق، ذات، اندا یعنی،

 (. 8 : 11  احمدروبی،)« گردندبازمی است، هاآن مبدأ نیز و مقصد کد

 و بسیییط صییر ، وجییودی ایییماوجییود داشییتد در احییدیت خلقییت از پیییش مییا عقیییدة مایسییتر، بیید»

 وجیود  آن و شید  خیارج  او از دلیلیی  هیچبی  ما. رمایزی وجود نداشت هیچ او و آن بین کد رغییرناپذیر

 بید  چییزی  هر کد آنجا از. ایمو جداگشتد متمایز او از و داد ازدست را رغییرناپذیر خود و بسیط صر ،
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هیم   خداوند و ایمآمد  او از کد بازگردیم خداوند بد باید ما استاآمد  جاآن از کد گرددباز می جایی

 هیر  شباهت خداوند یعنی بد نفس بازگشت برای اکهارت کد طریقی. استکرد  دعوت امر این بد را ما

-روصیید   و معرفیی  او، با ارحاد در نتیجد و احدیت در خود نامتمایز ازلی صورت آن با انسان رربیش چد

 (.81 همان، )« است انقطاع کندمی

 خویشیتن  و خیویش  از فیانی  عار  است نفی نشان کد اسم روی از فقط ند [مولانا]وی  نظر در نی»

 خیالی  لیزوم  بیاب  در باشید  ایریذکر   روانسیت می نیز بودنش خالی بلکد آورداخاطر میبد را کرد نفی

 (.  :  8  کوب،زرین)« خویش از گشتن

 اعشق بد خداوند، ضیرورر  ینی،د یهادر نظام یدگویاکهارت در اررباط با ارحاد عاشق و معشو  م»

 یاز وحدت است کد بد طیور ناگسسیتن   یدشد یاحساس  رجرب یکاست و در عرفان  یفکر  رجرب یک

برسیانم و   ااگر من خود را بد خید : یدگویدارد و سپس میبستگ یاعمال زندگ  عشق در هم ینبا ابراز ا

ماند و از را  شناختن خدا او را بد درون خیود  ینمی ما باق ینب یاختلاف یگرشوم، د یکیدر ذات او با او 

 در اکهیارت، » (.88: 11   رسیمی، رابیانفرد،  )« کینم یمی بید او در او حلیول   ییدن ورز شقآورم و با عیم

 واسیط   بد کد ررری  بدین. یابد می دوگاند کارکردی وحدت، حیط  در را عشق کارکرد بدی ، رعبیری

 از سیر سیربد  الهیی  عشیقی  خیاطرِ  بید » :شوندمی در بد خویش خویشتن از خدا هم و نفس هم الهی عشق

 ایین  کید  گیا  آن و آیید میبرون  خویش از یکسر  شما بد عشق خاطر بد خدا گا آن و در شویدبد  خود

 ریرین بیاطنی  در را خیود  پسیر  پیدر  احید،  ایین  در. اسیت  بسییط  احیدی  مانید میی  چدآن شوندا برون دو

 (.5  : همان) «آوردمی دنیا بد سرچشمد

 ها،مکان و هازمان هم  در وجواین جست. باشد خداوند وجویجست در موارد هم  در باید انسان»

 طیی جرییانی   انسیان  اسیت  ررریی  ممکین  بیدین . پذیرد انجام رواندمی طریق، هر بد و مردم هم  نزد در

 و انسیان  بیین  طریق این از کد وصالی. بازگردد اصلی منشاء و وحدت بد کثرت در پراکندگی از دایمی

 اسیا   و پاید و است اصل ررینمهم اکهارت نزد کد است عرفانی وحدت همان گرددمیسّر می خداوند

 آگیاهی  و شیناخت  طرییق  از عرفیانی  وحیدت  رجربی   او، عقییدة  بید . دهدمیرشکیل را او پردازینظرید

 چنیین . شیود میی شیناختد  کید  خداونید  و شناسید میی  کید  است انسان جان بین وصال این. شودمیحاصل

 صیحبت  دیگیر  جااین در. گرددمیحاصل انسان برای گوندخلسد مکاشف  و شهود طریق از فقط معرفتی

 و رودفراررمیی  عقیل  از کید  است رفکر با آمیختد شهودی وصال، این نیستا کلمد یک مفهوم درک از
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 را آن شیهامت  اکهیارت  پییروان  و شیاگردان . آیید در میرجربد بد  جان در آن طریق از خداوند حضور

 مراحیل  از مرحلید  دو بیر  ریر بییش  و کنند،طریقطیّ «وصال را » درجات بالاررین را او همانند کد ندارند

 (. 1 :  1  صفیئی، )رأکیددارند  «روشنایی را » و «پاکی را » یعنی سلوک، گان سد

 نتایج مقاله

اصلی های مولانا و اکهارت، خدا و انسان دو کلید واژة مهم و در اندیشدشد ا با روجد بد مطالعات انجام

ها و رابط  بین خیدا  ررین همت خود را صر  فهم و رحلیل آنها، بیشدر عرفان هستند کد هر دوی آن

 .کنندو انسان می

آیید و  میی شیمار  هیای ادییان بید   ررین آمیوز  ررین و مهمچگونگی رعامل انسان با خداوند از ابتدایی

در واقی  اصیل   . کنندکد این اررباط را ربیین اندادیان در رلاش. دهدمی اسا  دیانت هم  ادیان را شکل

شناسیی خیود، در ییک    مولانا در هسیتی . ورزی آدمیان منوط بد دریافت رعامل با چنین نسبتی استدین

بینید و در دیگیر سیو، جهیانی متنیاهی کید       سویِ هستی جان و روح جهان را کد ازلی و ابدی است میی 

کند کد قادر است با خداوند جهان را حضور انسان پر میپذیر و فاصل  میان این دو حادث است و زوال

« نیی »را بیا  « وارسیتگی »ییا همیان   « نیسیتی »از سیویی دیگیر مولانیا در مثنیوی، رعلییم      . رابطد برقرارسازد

اکهیارت را  بازگشیت بید اصیل را     . سفرنام  روح انسانی در بازگشت بد مبیدأ اسیت  « نی»کندا آسازمی

اکهارت در یکی از بیانات خیویش  . کد همان رونمودن بد نیستی استداند وارستگی و ررک وجود می

انید بازگردنیدا کیلّ     شد جا خارجاند بد جایی کد از آنشد هم  مخلوقات دعوت»چنین گفتد است کد 

کید ریداعی ایین بییت     « .انید شید  ها دعوت و بازگشت بد اوست کد از او خارجها و وجود آنحیات آن

شیود بید فعیل    بازجویید روزگیار وصیل خیویش، روجید     / ماند از اصل خویشهر کسی کاو دور : است

کید او را از  زبیان ازوقتیی  گری بیی نوحد« نی». از مولانا« بازجوید»در عبارت اکهارت و فعل « بازگردند»

یابید و خواهیان وصیال    اند هرجا هست خیود را سریبید میی   داشتدعالم وحدت کد نیستان اوست دورنگد

شیدن همی  چیزهیا از خیدا و بازگشیتن همی        اساسی رفکر اکهارت عبارت از خارج اصل و قاعدة. است

این یگانگی از طریق بازگشت روح انسیان بید   . سایت زندگی انسان یگانگی با خداست. ها بد اوستآن

بد وحدری کید در ازل  « حالانبدحالان و خوشجفت»اصل خویش یعنی بازگشت از کثرت این جهانی 

 .گرددمی محققدر آن مأواداشت، 
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چد کد مربوط بد رعالیم عارفان آلمانی است و آن را از سینت  هم  آن: دربارة اکهارت نیز باید گفت

خیاطر از  همیین گییرد و بید   میی  کنید از رعیالیم وی نشیأت   رایج حیات باطنی در جامع  مسیحی ممتازمی

ررین عار  کیل ریاریخ آلمیان    ررین و فصیحررین عرفای قرون وسطی استا برخی او را بزرگبزرگ

 .انددانستد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شماره  پنجاه و سوم  1041پاییز و زمستان    ،سال هفدهم/د ادبیدوفصلنامه مطالعات نق/// 222

 

 شناسیکتاب

 :ملکشیاهی، چیاچ چهیارم، رهیران     حسین : ، مترجمتنبیهات و اشارات(.  8  .)عبدالله بن حسین سینا،ابن

 .سروش

قران در نظر مولووی و کتوام مقوددر در     باطنی و ظاهری معنای(.  8  .)احمدروبی، مظاهر

 . 1  –  3  وهفتم، صصها، دورة سیمقالات و بررسی، آرای اکهارت

 نظور  از الهی ذات دوباره با اتحاد به نَفْس بازگشت طریق: انقطاع(. 11  .)احمدروبی، مظیاهر 

 .31 -11 ، مجل  ادیان و عرفان، سال پنجاهم، شمارة دوم، صص اکهارت مایستر

-محمید علیی  : ، پیشگفتار(رسال  ضیافت یا سخن در خصوص عشق) ضیافت افلاطون(. 83  .)افلاطون

 .جامی: پور، چاچ دوم ، رهرانامینیمحمدابراهیم: فروسی، ویراستاری و بازررجمانی

 .آویزذهن: مسیحا برزگر، رهران: ، ررجمد بد فارسیمکاشفات(. 11  .)اکهارت، مایستر

، مقدمی  قاسیم   (سلبی در آثار مولانا و مایستر اکهیارت الهیات )های نیستی آینه(. 81  .)بحرانی، اشکان

 .علم: کاکایی، رهران

  علیوم  میدرّ ، نشیرید  (مویلادی  1 و  1 قورن  )عرفان مسیحی در آلمان (. 31  .)بهجت، حمید 

  . -1 ، صصة شانزدهمشمار، انسانی

. شمارة دهیم  سال سوم، ،فصلنام  نقد ادبی، دیوان شمس استعارۀ مفهومی نور در(. 81  .)مینابهنام، 

  . 1-   صص

 با معنویمثنوی در «عرفانی عشق» مثبت هیجان تحلیل .(11  ).سکیند رسمی، و عبا  رابانفرد،

 .11-   صص.هشتادوپنجم شمارة وچهارم،بیست سال ادبی، پژوهیمتن ،گرامثبت رویکرد

، وششیم آسیمان، شیمارة چهیل   ، مجلی  هفیت  ازانقطاع تا فنا در اندیشة اکهارت(. 81  .)روران، امداد

 .3-  دوازدهم، صص  ةدور ،هفت آسمان

شمارة  هنر، الهیّات نشری  ،معنوی تمثیل در آفرینیساخت و ساختار(.  1  .)سینا جهاندید  کوهی،

 .15 -8  اوّل، صص

-واسطییور   عرفیانی  فصیلنام ادبیات  ،پژوهشی؛ از خودا توا انسوان    عشق(.  1  .)حسینی، سیّدحسین

 .  - 1صص.وسومسی مارةش ، ال نهمس ،شناختی

 .اساطیر: چاچ چهارم، رهران تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، (.35  .)حلبی، علی اصغر

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/2891
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/2891


22\\\  عرفان در شخصیت و آثار مولانا و اکهارت 

 

 

 مجدالیدین : مترجم، (درآمدی بر شعر عرفانی کلاسیک)فارسی صوفیانة شعر(. 38  .)یوهانس دوبرین،

 .مرکز :رهران کرمانی،

 (.یاب بر خطواژ ) فرهنگ لغت فارسیاکبر، دهخدا، علی

: شرح روصیفی و رحلیلی دفتر اول و دوم مثنوی، رهیران : نردبان شکسته(.  8  .)کوب، عبدالحسینزرین

 .سخن

 چاچ ،«بلخی محمد الدینجلال مولانا معنوی، مثنوی موضوعی شرح :عشق میناگر (. 8  .)کریم زمانی،

 .نی: دوم، رهران

فصیلنامد   ،وحدت و کثرت ادیان با رویکرد عرفانی در مثنوی مولوی(. 13  .) معصومد، صادقی

 . 1  -   وششم، صصة پنجا شمار ،سال چهاردهم ،عرفان اسلامی

ت عربوی و ماسوتر اکِهوار   در نگاه ابو  « وجودوحدت»مطالعة تطبیقی (.  1  .)صفیئی، کامبیز

 . 8 - 1 صص.وهشتم، فصلنام  عرفان اسلامی، سال دوازدهم، شمارة چهلآلمانی 

، مولوی دیدگاه از عرفانی سلوک در صحبت و خلوت ضرورت(.  1  .)جوکندان، کرمعبادی

 .  33 -11 ، صص   نهم، شمارة سخن سال بهارستان

 یو رخصصی  یدوفصیلنامد علمی   :سیفار ، اانسان و خدا از نگاه مولانا ی ب رابطة(. 11  .)ی، الهامسزازن

 .   -   صص .هشتمشمار   ،سال سوم یپژوه یند

 .سخن: دوم، رهران چاچ ،تصویر بلاغت(. 81  .)رودمعجنی، محمودفتوحی

 مجلی   ،اموروز  انسوان  بورای  مولوی جهانی هایپیام(. 83  .)مصیطفی  گرجی، و حسینعلی قبادی،

 . 1 -   صص  هشتم، شمارة عرفانی، مطالعات

یونیان و روم،  :  الدین مجتبوی، جلید  ، ررجم  سید جلالتاریخ فلسفه(. 88  .)چارلزکاپلستون، فردریک

 .علمی و فرهنگی: چاچ ششم، رهران

: ، چیاچ پینجم، رهیران   عربی و مایسوتر اکهوارت  وجود به روایت اب وحد(.  1  .)کاکایی، قاسیم 

 .هرمس

اکهوارت و اکهوارت    یستراز نظرگاه ما یسرمدحال  (.18  .)هیادی  ،وکیلی و مرضید ،فرکسرائی

،دورة اوّل، دانشگا  کاشیان  یخارج یهاو زبان یّاتادب دانشکدة (پژوهشییعلم  مجل) یمطالعات عرفان، یتول

 .3  - 5 ونهم، صصیستب شمارة



22 ///شماره  پنجاه و سوم  1041پاییز و زمستان    ،سال هفدهم/د ادبیدوفصلنامه مطالعات نق 

 

، مجلی   اتّهامی علیوه مایسوتراکهارت  : اعتنایی به احکام و شعایر عبادیبی(.  1  .)کیایی، فاطمد

 .5  -18 های ادیانی، سال سوم، شمارة پنجم، صصپژوهش

 .سعدی: ، رهران(شرح اصطلاحات عرفانی کلیّات شمس)پرتو عرفان (. 11  .)منش، عبا کی

روفییق  : ، متیرجم ( جلید )دفتیر اوّل و دوم  : نثر و شرح مثنووی شوری   (.  8  .)گولپینارلی، عبدالباقی

 .نشر طب  و: پور سبحانی، چاچ سوم، رهرانهاشم

نامی   ، پیژوهش رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مسئلة شرّ(.  1  .)محمودی، حسین و دادبد، اصیغر 

 . 1 -88 ، صص ، سال یازدهم، شمارة (نام  حکمت)فلسف  دین 

 بوا  مولانوا  یدر مثنوو  یلتمث یباشناختیز (.13  .)شیاهر   ،حکمتیا قدمعل ی،سراما حوا، مرسوب

 .15-1  صص، 5 ة شمار، سال شانزدهم، شناسی ادبیزیبایی  فصلنام ،ینوستالژ حسد یشگرا

نام  رحقیقات رعلیمی و فصل، بیان وحدت شگردهای تمثیلی در مثنوی معنوی(. 15  .)ما  نظری،

 . 5 -18 ، صص امسی: پیاپی ةشمار، دانشگا  آزاد اسلامی واحد بوشهر سنایی زبان و ادب فارسی

المللیی  ، اولیین کنفیرانس بیین   تفاوت عشق از دیدگاه عطوار و مولانوا  (. 15  .)خشت، مریمنوروزی

 .شناسیادبیات و زبان

 حسین : رعلییق  و ررجمید  ،(دفتور  شوش ) مولوی معنوی مثنوی شرح(. 38  .)الیین  رینولد نیکلسون،

 .فرهنگی و علمی :رهران دوم، چاچ لاهوری،

 

 

 


